
    گروه حوادث- مرد معتادی که به اتهام قتل دوستش بازداشت شده بود در 
شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد.

رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال 97 با گزارش زنی مبنی بر ناپدید 
شدن همسرش آغاز شد. این زن در توضیح بیشتر به مأموران گفت: من و 
همســرم سرژیک از اقلیت های مذهبی هستیم و در ایران زندگی می کنیم. 
همسرم صبح روز ششم اردیبهشت ماه به قصد رفتن به ویلای مان در کرج 
از خانه خارج شــد و دیگر از او خبری ندارم. پس از آن تلفن همراهش هم 
خاموش شد و به خاطر نگرانی ام از دوستش خواستم به ویلای مان سر بزند که 

او هم پس از سرکشی عنوان کرد ویلا مورد سرقت قرار گرفته است.
با شــکایت این زن مأموران پلیس پیگیر پرونده شدند و دریافتند سرژیک 
آخرین بار با یکی از دوستانش که مرد ۴۰ ساله ای بوده تماس تلفنی داشته که 
پلیس موفق شد متهم را که اعتیاد هم داشت شناسایی و بازداشت کند. اما وی 
پس از بازداشت مدعی شد که از سرنوشت سرژیک اطلاعی ندارد ولی در 
بازجویی هایی بعدی به قتل و سرقت از ویلا اعتراف کرد و گفت: من نقاش 
ساختمان هستم اما از یک سال قبل معتاد شدم و زندگی ام خراب شد.۶ ماه قبل 
برای خرید شیشه پیش یکی از دوستانم رفته بودم که با سرژیک آشنا شدم. او 
هم مانند من به شیشه اعتیاد داشت و گاهی اوقات باهم مصرف می کردیم. از 
آنجایی که می دانستم وضع مالی اش خوب است سعی کردم به او نزدیک شوم 
و پس از چند ماه به خدمتکار او تبدیل شدم و کارهایش را انجام می دادم. تا اینکه 
سر موضوعی با او به اختلاف رسیدم بعد هم برای انتقام از یک دستفروش 
ناشناس مقداری زیورآلات بدل به ارزش ۳7۰ هزار تومان خریدم و آنها را به 
خانه بردم. بعد با او تماس گرفتم و گفتم تا برای بررسی طلاها به خانه ام در 

حوالی میدان ۱7 شهریور بیاید. وی در ادامه افزود: وقتی به خانه ام آمد و متوجه 
قلابی بودن طلاها شد شروع به فحاشی کرد و من هم از شنیدن حرف هایش 
عصبانی شدم با هم گلاویز شدیم و در پله ها با میلگرد ضربه ای به پشت سرش 
زدم که جان باخت. سپس جسدش را در پتو پیچیدم و زیر پله  ها دفن کردم. بعد 
از دفن جسد گوشی موبایل، سوئیچ خودروی سوناتا  و کلید باغ را برداشتم با 
خودرواش به ویلایشان در کرج رفتم و همه اموال آنجا را سرقت کردم و آن 

را به یکی از دوستانم فروختم.
به دنبال اعتراف های این مرد بقایای جسد از زیر پله های خانه متهم کشف و 

فردی که اموال مسروقه را خریداری کرده بود نیز دستگیر شد.
همسر مقتول هم برای متهم درخواست مجازات کرد.از آنجایی که مقتول 
ولی دم نداشت بنابراین دادسرا از رئیس قوه قضائیه خواست تا برای متهم 
درخواست مجازات کند. در حالی که معاون رئیس قوه قضائیه درخواست دیه 
را مطرح کرده بود، پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شد تا به اتهام متهم و همدستش رسیدگی شود.

    گروه حوادث-    صدای عوعو و واق واق سگ ها با شب 
های دیگر فرق می کرد، صدایشان از غروب آفتاب به بعد 
یکریز به گوش می رسید و گاهی چنان شدید بود که برای 
چوپان جوان، حملــه گرگ ها را تداعی می کرد. چوپان 
چندبار به محل نگهداری گوسفندان رفته بود، ولی خبری 

نبود. با این حال صدای سگ ها لحظه ای قطع نمی شد.
مرد جوان در تاریکی شــال و کلاه کرد و به بیرون زد. در 
تاریکی خودش را به مسیری که سگ ها به آن نقطه رفت 
وآمد داشتند رساند، کمی زمان لازم بود تا چشم هایش به 

تاریکی عادت کند.
اول فکــر کرد افرادی مثل همیشــه زبالــه یا نخاله های 
ساختمانی را در بیابان ریخته اند، اما حجم جسم افتاده در 
بیابان شــبیه پیکر یک انسان بود، چند قدم جلوتر چوپان 
فهمید که چشمانش اشتباه نمی کنند و او با جسد یک مرد 

روبه رو شده است.
2روز بود که گوشــی تلفن همراه سجاد خاموش بود، از 
خودش هم هیچ خبری نبود. این وقایع در زندگی جوانی 
2۴ساله محلی از اعراب نداشت. اما وقتی پس از ۴۸ساعت 
باز هم هیچ خبری از ســجاد نشــد، خانواده او نگران از 
وضعیت فرزندشان به هر کجا که احتمال می دادند، او به 
آنجا رفته باشد، سر زدند، اما رد و نشانی از فرزند به دست 
نیاوردند. دوســتانش هم چنــد روزی بود که او را ندیده 

بودنــد، همه این ها به حجم نگرانی ها و دلهره ها افزود، 
خانواده دیگر مطمئن شــدند که اتفاق بدی برای ســجاد 
افتاده و هراسان خودشان را به کلانتری پنجتن رساندند و 

مفقودی فرزندشان را اعلام کردند.
جنازه متعلق به جوانی بود که به درستی شناخته نمی شد. 

جسد دچار فساد نعشی شده بود، به طوری که نمی شد.
بررسی های تیم جنایی زیر نظر بازپرس ویژه قتل دادسرای 
عمومی و انقلاب ناحیه دو مشــهد، برای بررسی هویت 

متوفی هم نتوانست منجر به کشف هویت جسد شود.
کشف جنازه بوگرفته جوان مشهدی

بازرسی پیکر بی جان جسد از سوی قاضی حسن زرقانی، 
نشان داد که اثری از ضربه جسم سخت بر روی جمجمه 
خودنمایی می کند، نشانه ای که تیم جنایی را متقاعد کرد 

که با یک پرونده جنایی روبه رو هستند.
مــرد چوپان که گوســفندانش را همــان اطراف در یک 
دامداری نگهداری می کرد، در پاسخ به سؤالات کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی، آنچه آن شب رخ داده بود از 
صدای عوعوی مشکوک سگ ها تا کشف جسد را توضیح 
داد به اضافه اینکه مقتول را تاکنون ندیده و هیچ رفت وآمد 

مشکوکی هم آن اطراف احساس نکرده بود.
برای تیم جنایی مســجل بود که قتل در جای دیگری رخ 
داده و جســد به این نقطه منتقل شده است، اما چه زمانی 

این حوادث رخ داده بود، دیگر برعهده کارشناسان سازمان 
پزشکی قانونی استان قرار گرفت.

با دستور قاضی زرقانی، پیکر مقتول برای مشخص شدن 
علت، زمان و دیگر جزئیات به پزشــکی قانونی مشــهد 
منتقل شد.»سجاد.ش« متولد ۱۳7۶، هویت مقتول بود که 

در اقدامات کارشناسی از سوی پلیس کشف شده بود.
خانواده او 2روز قبل مفقودی اش را اعلام کرده بودند، اما 
کارشناسان پزشکی قانونی پس از تشریح جسد، موضوع 

جنایت را مربوط به ۴روز پیش اعلام کرده بودند.
پزشکان نیز بر نظر اولیه مقام قضایی مبنی بر اصابت ضربه 
سخت برجمجمه مقتول صحه گذاشتند.پیگیری پرونده 
پس از شناســایی هویت مقتول و خانواده او، وارد مرحله 

شناسایی محل قتل و افراد دخیل در آن شد.
موضوعی که همچون یک راز ســربه مهر در پرونده باقی 
مانده است، هرچند سرنخ های مهمی از سوی تیم جنایی 

کشف شده است.
بی شک، به زودی از این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده 
های جنایی دیگر رمزگشایی می شود و متهمان دستگیر و 
به پنجه قدرتمند قانون سپرده می شوند، اما نقش خانواده ها 
در پیشگیری از تشکیل پرونده های جنایی بر کسی پوشیده 
نیست، گاهی بی توجهی چنانچه مادر و پدرها به فرزندان، 

عاملی دروقوع این حوادث تلخ می شود.

آگهی
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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

تخفیف باورنکردنی5تا۳5%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  769۱795

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09۳4769۳624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09۱20459۱98

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09۳۳67509۱4 عمرانی

 

رهن و فروش
 

لوازم خانگی
 

حمل بار

 

صنایع چوب
 

اسـتخدام
 

فروش کتاب

 

تدریس خصوصی

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت 
مورد نیاز است . متقاضیان به نشانی ویلاهای 

مروارید روبروی هایپرمارکت 
بالای بانک سینا واحد 7۱5 مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: 07644424999

 حدود 6000 جلد کتاب رمان ایرانی و خارجی قدیمی 
که از این تعداد حدود 500 جلد گالینگور است و 

کتابهای آموزش داستان نویسی، رمان نویسی و کتابهای 
تاریخی و مرجع. اکثر کتابها قدیمی و نایابند

 ثمره 40 سال کار و تجمیع کتابهای تخصصی داستان و 
رمان و آموزش داستان و رمان نویسی و کتابهای مرجع، 

قفسه ها شخصی ساز و سفارشی
 مناسب برای کتابخانه ها و اشخاص خیر و اهل مطالعه 

برای اهدا به کتابخانه های مناطق محروم
فروش با قفسه ها یا بدون قفسه 
 به هیچ وجه تکی یا انتخابی نیست

 فقط یکجا به علت جابه جایی
  قابل ارسال به تمام نقاط کشور

09۱2۳7۳۱7۳7   

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با 8سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09۳6260428۱

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b۳طبقه سوم واحد 7۱5 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

صنایع چوب خسروی
درب ارزان شد     850HDFت

ملامینه950ت
09۳9۱940025  -   7692969

    گروه حوادث  - جسد سوخته درون خودرویی که 
به دره سقوط کرده بود راز هولناکی داشت.

عقربه های ساعت ۱۸:۳۰ عصر دوازدهم تیر گذشته را 
نشانه رفته بودند که خبر حادثه ای هولناک در بی سیم 
های پلیس پیچید. خودرو ال 9۰ سفیدرنگ از بلندای 
قله ای در کوه پارک پردیس به درون دره سقوط کرده و 
راننده جوان به طرز وحشتناکی در میان شعله های آتش 
سوخته بود. این حادثه مرگبار، کارآگاهان پلیس آگاهی 
طرقبه شاندیز را به محل سقوط خودرو کشاند و بدین 
ترتیب بررسی های تخصصی درباره چگونگی وقوع 
این حادثه آغاز شــد اما ناگهان تیزهوشی کارآگاهان 

مسیر تحقیقات را تغییر داد.
آثار به جا مانده از ســقوط و کانون شــعله های آتش 
روی کاپوت خودرو بســیار مشــکوک بود به همین 
دلیل و با صدور دســتورات ویژه ای از سوی سرهنگ 
اویسی )فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز( گروه ورزیده 
ای از کارآگاهان به سرپرســتی سرگرد زنگنه )رئیس 
پلیس آگاهی طرقبه شــاندیز( وارد عمل شــدند و به 

کنکاش های تخصصی پرداختند.
بــا توجه به اهمیت و حساســیت این پرونده که آرام 
آرام رنگ جنایت می گرفت، کارشناسان آتش نشانی 
نیــز به یاری کارآگاهان شــتافتند. در اولین مرحله از 
بررســی های فنی، آتش ســوزی عمدی خودرو، بر 
تارک تحقیقات غیرمحســوس رخ نمایی کرد و این 

گونه بر آخرین ســطور از گزارش های پلیسی، »مُهر 
جنایت« خورد.

 هنوز اقدامات پلیس وارد مراحل عملیاتی نشده بود که 
دستورات محرمانه قاضی گلمکانی )بازپرس شعبه اول 
دادسرای عمومی و انقلاب طرقبه شاندیز( راهگشا شد 
و دامنه تحقیقات به پیگیری یک پرونده جنایی حساس 
انجامید. گروه ویژه کارآگاهان با تشکیل جلسه شبانه 
اضطراری در اتاق فرماندهی انتظامی، وارد دهلیزهای 
تاریــک این معمای جنایی شــدند و همه روزنه ها و 
زوایای پیدا و پنهان را زیر ذره بین تحقیقات تخصصی 
کشاندند. بررسی های مقدماتی که به تدابیر و تجربیات 
ارزنده ســردار ســرتیپ محمدکاظم تقوی )فرمانده 
انتظامی خراســان رضوی( گره خورده بود، نشان از 

طرح یک سناریوی مخوف با انگیزه خیانت داشت.
به همین دلیل با شناســایی هویت راننده جوان ال 9۰، 
مســیر تحقیقات غیرمحســوس به بررسی اوضاع و 
احوال اجتماعی و رفتارهای پنهان خانوادگی کشید. 
ادامه بررسی ها با واکاوی و جست و جو در تلفن همراه 
ســوخته ای که در کنار خودرو پیدا شده بود، نشان از 
اختلافــات خانوادگی وحید )مقتول( و همســرش 
داشت. همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با نظارت 
مستقیم بازپرس ویژه جنایی دامنه تحقیقات را به محل 

زندگی وحید و اعظم بکشانند.
حالا دیگر پای پسرخاله اعظم نیز به ماجرای این پرونده 

جنایی باز شده بود چرا که بررسی های غیرمحسوس 
از ارتبــاط رمزآلــود آن ها از چند مــاه قبل حکایت 
می کرد. این ســرنخ های مهم موجب شــد تا قاضی 
گلمکانی دســتور بازداشــت دانیال 2۴ ساله را صادر 
کند. همزمان رصدهای اطلاعاتی به روســتای کورده 
در بزرگره آســیایی مشهد، چناران رسید و کارآگاهان 
در حالــی دانیال را به دام انداختند که گروه دیگری از 
کارآگاهان، در اقدامی هماهنگ دســتبندهای نقره ای 
قانون را بر دستان اعظم )همسر مقتول( حلقه زدند و 
بدین ترتیب دو متهم این پرونده جنایی به مقر انتظامی 
هدایت شدند. تدابیر کارآگاهان زمانی به نتیجه رسید 
که متهمان به طور ناگهانی، چشــم در چشم شدند و 
بدون رد و بدل شدن هیچ جمله ای، به آخرین سکانس 
از پرونده آتش جنایت در سناریوی خیانت رسیدند. 
دانیال که با دیدن اعظم در پوشــش متهم، آه از نهادش 
برخاسته بود، بی مقدمه مقابل سرگرد زنگنه نشست 
و راز این جنایت وحشــتناک را فاش کرد.  این جوان 
2۴ ســاله گفت: اعظم از شوهرش دلگیر بود و با هم 
اختلاف داشتند در روزهای عید نوروز وقتی او را دیدم 
پای درد دلش نشستم و او از روزهای تلخ زندگی اش 
برایم سخن گفت. سپس از من خواست برای همیشه 

شوهرش را از میان بردارم تا بتواند با من ازدواج کند!
متهم این پرونده جنایی ادامه داد: من هم تسلیم خواسته 
اش شدم و نقشــه قتل را به اجرا درآوردم. ابتدا سراغ 

یکی از دوستانم رفتم و »محمد – د« را با خودم همراه 
کردم. سپس زمانی که اعظم قرص های خواب آور را 
به شــوهرش خورانده بود، نیمه شب به اتفاق محمد 
وارد منزلش در شهرک مهرگان مشهد شدیم و شوهر 
او را خفــه کردیم. بعد هم جســد را درون ملحفه ای 
گذاشــتیم و داخل خــودروی ال 9۰ وحید )مقتول( 
انداختیم و به ســمت طرقبه و شــاندیز به راه افتادیم. 
نقشــه ما سوزاندن جسد با شیوه ای خاص بود تا این 
ماجرا فقط یک حادثه وحشتناک رانندگی جلوه کند. به 
همین دلیل در مسیر یک ظرف ۴لیتری بنزین از جایگاه 
ســوخت خریدیم و برای اجرای نقشه به کوه پارک 
پردیس رفتیم. من کاملا به محیط آشنا بودم و می دانستم 
چگونه خودرو را به انتهای دره پرت کنم. وقتی به آن 
جا رسیدیم جسد را از درون ملحفه بیرون کشیدیم و 
پشت فرمان خودرو قرار دادیم. سپس خودرو را که به 
قله کوه پارک برده بودیم از دنده خلاص کردم و آن را 
به پایین هل دادیم. صدای وحشتناک واژگونی خودرو 
در فضا پیچید و پس از چند بار که روی سقف فرود آمد 
در پایین کوه متوقف شد. در این لحظه ما هم به ته دره 
رفتیم و با ریختن بنزین، ال 9۰ را به آتش کشیدیم تا با 
سوختن جسد، چنین وانمود شود که این ماجرا فقط 

یک تصادف بر اثر سهل انگاری بوده است.
»اعظم« )متهم دیگر پرونده( نیز با تایید اظهارات دانیال 
زوایــای تاریک دیگری از این پرونده جنایی را فاش 

کرد و در اعترافاتش گفت: ۱5 ســال قبل با وحید که 
پســر عمه ام بود ازدواج کردم اما این ازدواج برخلاف 
خواســت من بود ومن علاقه قلبی به »وحید« نداشتم 
بــا وجود این در حالی به زندگی مشــترک با او ادامه 
دادم که اختلافات ما همواره به مشــاجره می کشید. با 
آن که دختری 7 ســاله داشتم اما می خواستم از وحید 
طلاق بگیرم. همه تلاشم را کردم ولی در نهایت ماجرا 
به کتک کاری و ضرب و جرح می کشــید تا این که 
به پســرخاله ام دل بســتم و با این بهانه از او برای قتل 

همسرم استفاده کردم.
اعظم در ادامه ادعاهایش افزود: برای اجرای این نقشه 
مدتی فکر کردم تا این که دانیال چند بسته قرص خواب 
آور برایم فراهم کرد. من هم شب قبل از حادثه قرص 
ها را درون شــربت حل کردم و به او خوراندم. حدود 
ساعت 2۳ بود که وقتی دیدم وحید به خواب عمیقی 
فرو رفته است و حالت بیهوشی دارد بی درنگ با دانیال 

تماس گرفتم و از او خواستم برای ادامه نقشه جنایت 
به منزل ما بیاید. او هم در نیمه های شب به همراه یکی 
از دوســتانش به نام محمد وارد خانه شــد و همسرم 
را با دســت خفه کردند بعــد از آن هم پیکر بی جان 
وحید را حدود ساعت ۴ صبح به کوه پارک پردیس در 
منطقه طرقبه و شاندیز بردیم و آتش زدیم. اما نفهمیدیم 
چگونه پلیس این ماجرا را کشف کرد درحالی که نقشه 
ما خیلی زیرکانه بود! حالا هم از کرده خودم پشیمانم! 

کاش برای طلاق اصرار می کردم و ...
براساس این گزارش، کارآگاهان در ادامه پیگیری این 
پرونده جنایی که با هماهنگی های قضایی و انتظامی 
صورت گرفت به بازرسی مخفیگاه دانیال پرداختند 
و یک قبضه ســلاح شــکاری نیز کشــف کردند. 
تحقیقات بیشتر در این پرونده جنایی همچنان ادامه 
دارد تا ناگفته های دیگر نیز از لابه لای اوراق پرونده 

خودنمایی کند.

راز هولناک جسد سوخته

صدای سگ ها پرده از راز جنایت هولناک برداشتمرد شیشه ای دوست ثروتمندش را با میلگرد کشت


